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 ١بانك هاي خصوصي و تجديدساختار بانك هاي دولتي

  ٢دكتر حسين عبده تبريزي

 
كشورهاي در حال توسعة جهان به اصلاحات گسترده در بخش مالي دست زده اند، و اين اصلاحات                 

 برنامه هاي اصلاحي شامل آزادسازي    . در راستاي اصلاحات اقتصادي وسيع ترِ متكي به بازار بوده است          
اقتصـادي، مقـررات زدايي و اصلاح نظامات نظارتي، و بيش از همه اصلاحات در نظام بانكي ناتوان از                   

 . پرداخت ديون خود بوده است

در همـة كشـورهاي كمتر توسعه يافته، سيستم بانكي بر بازارهاي مالي مسلط بوده، و از اين رو در                    
 اصلاحات نظام بانكي ايجاد نظام مالي       هدف. همـة ايـن كشـورها، بـانك هـا محـور اصلاحات بوده اند              

كارآمدي نظام  . كـارآمد، نيرومند، و عميق تر بوده است كه بتواند رشد بخش خصوصي را تقويت كند               
براي . بـانكي در تخصـيص بهيـنة منابع مالي و ارائة خدمات مالي با كيفيت بهتر جستجو شده است                  

 دولت در اعطاي تسهيلات و تعيين نرخ        تخصيص بهينة منابع بانكي، اصلاحات شامل كاهش دخالت       
مقـرر شـده كـه بـانك ها آزادانه تر به اعطاي تسهيلات بپردازند، و اين اعتبارات را        . بهـره بـوده اسـت     

براي ارائة خدمات بهتر، به رقابت بين بانكي دامن زده شده . براسـاس ضـوابط تجـاري پرداخت كنند      
 .  ي نيستايران نيز از انجام اقدامات مشابه مستثن. است

اگر بانك ها شكننده باشند،     . نظـام بـانكي نيرومـند بـه معـناي عدم شكنندگي مالي بانك ها است               
در جريان اصلاحات مالي، به سه شيوه سعي        . هزيـنه هـاي زيـادي به مردم و اقتصاد تحميل مي شود            

 : مي شود استحكام نظام بانكي برقرار شود

. رندگاني سوق مي داده كه اعتبار نداشته اند       درگذشـته دولت اعتبارات را به سمت وام گي         -
 . اين بايد تصحيح شود

 . تجديد ساختار بانك هاي دولتي زيان  ده مي بايد انجام شود -

 . تقويت مقررات و نظام هاي دورانديشانة نظارتي بايد تقويت شود -

                                                           
 . ، تهران، ارائه شده است١٣٨٠ اين مقاله در دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي در شهريور ماه سال ١
 ). سهامي عام(و رئيس هيئت مديرة بانك اقتصاد نوين ) عامسهامي ( مديرعامل شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران ٢
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 را به   البـته، در كشـورهاي كمـتر توسـعه يافـته، آزادسـازي مالي ممكن است نتواند منافع لازم                  
رقابت را كنترل   ) اليگاپولي(اگر ابتكار در بازارهاي مالي كم باشد و انحصار چندقطبي           . همراه آورد 

. پس انداز را افزايش نمي دهد، و سيستم مالي را بدتر مي كند            " كـند، نـرخ هـاي بهـرة واقعـي لزوما          
 قبل از آن اصلاحات     آزادي سـازي بازارهاي مالي مي تواند حتي باعث بحران مالي شود، مگر اين كه              

 . لازم و شرايط ثبات متغيرهاي اقتصاد كلان فراهم شود

به دليل كامل نبودن اطلاعات، به ويژه در مناطق ) market failure(خـرابي بـازار يـا شكست بازار    
در كوتاه مدت، . غيرشـهري، ممكـن اسـت نگـذارد كـه بـا آزادسـازي، تخصـيص منابع بهينه شود                

كن است كارايي واسطه گري بانكي را پايين آورد، چراكه فقدان اطلاعات            آزادسـازي مالي حتي مم    
 . باعث مي شود بانك ها فقط روي وثيقه وام بپردازند… در مورد شركت ها، سودآوري آن ها، و 

تقسـيم بازار مالي به دو بخش رسمي و غيررسمي، از سرعت تأثير آزادسازي بر گسترش رقابت        
 . مشكل در كشور خود نيز مواجه ايمبا اين . و كارايي مي كاهد

در همـة كشـورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، سياست هاي قبل از اصلاحات شامل موارد                   
كنـترل نـرخ هـاي بهـره، طيـف وسيعي از تسهيلات تكليفي، اعتبارات ويژه براي                 : مشـابهي اسـت   

خ هاي بهرة ترجيحي، و از افـزايش حجم وام به بخش هاي اولويت داري چون كشاورزي، آن هم با نر           
 . همه مهم تر، وجود بانك هاي با مالكيت دولت

در كشـورهايي چـون لائـوس، ماداگاسـكار، و يـا تانـزانيا، نهادهـاي مـالي دولتي بخش رسمي                     
بانك هاي خصوصي هم چون ايران ملي شده       : بازارهـاي مـالي را به طور انحصاري در اختيار داشتند          

منابع مالي با دستور اداري توزيع      .  هاي بخش خصوصي داده نمي شد      بودنـد، و اجازة تأسيس بانك     
بود، و  ) SOE(نوعي تأمين مالي شبه دولتي بنگاه هاي اقتصادي دولتي          " مـي شـد، و بانكداري اساسا      

 . به هيچ وجه واسطه گري مالي واقعي نبود

 اي از اهداف    در ايـن كشـورها، همچـون ايـران، از بـانك هاي دولتي انتظار مي رفت كه مجموعه                  
و يا كشاورزان كوچك وام     ) SOE(به بنگاه هاي اقتصادي دولتي      " مثلا: غيـرتجاري را دنـبال كنـند      

در بنگلادش، نپال، و اوگاندا بانك هاي دولتي برنامه هاي عمدة توسعه در مناطق روستايي               . بدهـند 
 . را دنبال مي كردند تا به دستورالعمل دولت هايشان عمل كنند

اي از ضعف نظام هاي مالي در كشورهايي كه اصلاحات را آغاز كرده اند به بيماري                بخـش  عمـده      
همـه جاگيـر بـانك  هـاي تجـاري دولـتي بر مي گردد كه از نظر حجم زيان ها و نيز رايج بودن اين                           

بيشتر اين بانك ها از پرداخت      . بيماري در همة كشورهاي در حال توسعه، علت اصلي تلقي مي شود           
عارضة دوم، در كشورهايي    . د عاجزاند، و نياز به تزريق سرمايه از طرف دولت دارند          بدهـي هاي خو   
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چـون بـنگلادش، اوگـاندا، و زامـبيا بـانك هاي خصوصي داخلي هستند كه سهم بازار آن ها بسيار                     
 . كوچك است

بيماري حاصل از شوك هاي : بيمـاري مسرّي بانك ها در كشورهاي توسعه نيافته چند دليل دارد          
صـاد كـلان؛ بيمـاري ناشـي از مديـريت ضـعيف و عـدم كارايي در سطح خرد؛ بيماري ناشي از          اقت

سيسـتم بـانكي دولت محور كه در آن بانك ها ناچارند طبق اصول غيرتجاري تصميم بگيرند، و به                   
 . اين ترتيب موقعيت مالي ضعيف داشته باشند

هي به وام گيرندگان غيرمعتبر     بسـياري از اطلاعـات نشـان مـي دهد كه فشار سياسي براي وام د               
دليـل اصـلي آن بـوده اسـت كه بانك هاي دولتي تسهيلات سوخت شده و مشكوك الوصول عظيم                    

كل % ٨٠در نپال، تانزانيا، و اوگاندا وام هاي مشكوك الوصول بانك هاي دولتي معادل              . داشته باشند 
يران كيفيت تسهيلات  خوشبختانه در ا  . وام هـاي پرداخـتي توسـط بـانك هـاي دولـتي بـوده است               

پرداخـتي بسيار مطلوب تر است، اما كماكان مديران بانك هاي دولتي شاكي  اند كه با فشار سياسي                   
بخش عمدة اين تسهيلات نامناسب     . تسـهيلات مـي دهـند و تسـهيلات تكـليفي بسـيار داشته اند              

اي دولتي سودآور   بيشتر اين بنگاه ه   . بوده است ) SOE(اعطـاي وام بـه بـنگاه هاي اقتصادي دولتي           
نـبوده انـد، امـا بـه دليـل فشـارهاي سياسـي، كـه در مواردي با ضمانت ها و وثايق دولتي حمايت                         

 . مي شده، بانك هاي دولتي راهي جز تأمين مالي اين مشتريان نداشته اند

در . بـانك هـاي دولـتي  هـم چنين از پرداخت وام به اقشاري چون كشاورزان دچار زيان شده اند                    
، مـالاوي، نپال و اوگاندا بانك ها طبق نظر دولت و براي پشتيباني از طرح هاي دولت در                   بـنگلادش 

به علاوه، بانك هاي دولتي با      . حمـايت از توسـعة كشـاورزي، وام هايي داده اند كه قابل وصول نيست              
اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي مرتبط با دولت و داراي نفوذ سياسي در بسياري از كشورهاي                

دولت در موراد بسياري، و از جمله در ايران، به بانك هاي            . ل توسـعه دچـار مشـكل شده اند        در حـا  
دولـتي فشـار آورده اسـت كه حتي زماني كه وام گيرنده از بازپرداخت بدهي هاي قبلي عاجز است،                    

" در بسياري از موارد به ويژه در مورد كشاورزان، دولت ها رسما           . خـط اعتباري جديد به آن ها بدهد       
در بنگلادش،  . تمديـد وام ها را به دليل خشكسالي و بلاياي طبيعي ديگر به بانك ها ديكته كرده اند                 

دنبال مي كردند، ضعف نظام مقرراتي، كار وصول را  " حـتي اگـر بانك ها موارد عدم پرداخت را قانونا          
 . بسيار دشوار مي كرد

در بيشتر  : كيبي نامناسب است  سـبد وام هـاي اعطـايي بـانك هاي دولتي به دليل ديگري نيز تر               
موارد خط مشي ها، رويه هاي اجرايي، و ظرفيت هاي ارزيابي متقاضيان وام، نظارت، وصول وام و نيز                  

به علاوه، بانك ها نيروي انساني اضافي دارند، و شبكة شعب           . كنـترل هاي داخلي بسيار ضعيف است      
 .  هاي بسيار بالا دارندخود را بيش از حد گسترانده اند، و به اين ترتيب، هزينه
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: وقـتي اصلاحات از گرد راه رسيد، عناصر اصلي آن در همة كشورها كم وبيش از يك جنس بود                  

عناصري كه ايران امروز هنوز گرفتار      . آزادسـازي نـرخ هاي بهره و رها كردن توزيع بخش اعتبارات           
 بخش خصوصي به بانك ها      به علاوه، همة كشورهاي كمتر توسعه يافته براي ورود        . هردوي آن هاست  

در تانزانيا، لائوس، ماداگاسكار، و مالاوي اصلاحات       " مثلا. و سـاير نهادهاي مالي مجوز صادر كردند       
البته، در لائوس بانك هاي خصوصي به       . لازم براي ورود بخش خصوصي به عرصة مالي به عمل آمد          

اندا، و زامبيا به بخش خصوصي      ، نپال، بنگلادش، اوگ   ٨٠در دهة   . فعاليت در پايتخت محدود شدند    
اجـازه دادنـد كـه قـبل از آغـاز بـرنامه هـاي اصـلاحات دولت، به تأسيس بانك ها و نهادهاي مالي              

 . خصوصي اقدام كنند

آزادسـازي نـرخ سـود بـانكي، همـراه بـا زدودن تخصـيص بخـش نامـه اي اعتـبارات، و پذيرش                     
اين كه سازوكار قيمت و قضاوت يعني (سياسـت هـاي وام دهـي تجـاري توسـط بـانك هـاي دولتي            

. باعث كارآمدي تخصيص اعتبارات مي شود     ) تجـاري بـانك داران تخصـيص مـنابع را انجـام دهـد             
هـم چـنين فـرض مـي شـود كـه تقاضا براي اعتبارات توسط وام گيرندگان معتبري وجود دارد كه                      

اداري و رويه هاي    فرصـت هـاي سرمايه گذاري سودآور دارند، و تحت نظام مالي گرفتار كنترل هاي                
بانك هاي دولتي اعتبارات    . وام دهـي غيرتجاري بانك هاي دولتي، به آن ها اعتبارات تعلق نمي گيرد             

به بنگاه هاي اقتصادي    " موجـود را بـه وام گيـرندگاني مـي دهـند كـه كارآمدي كمتري دارند، مثلا                 
ديد اعتبارات به بـنابراين، هـدف آزادسـازي تخصـيص مجدد و ج      . زيـان ده دولـتي وام مـي دهـند         

آزادسازي . مصـرف كنندگاني است كه مي توانند نرخ هاي بازدة بالاتري روي سرمايه به همراه آورند               
هـم چـنين فشـار روي بانك ها را كم مي كند تا مجبور نباشند به وام گيرندگاني اعتبارات دهند كه                      

. يي بانك ها بهبود مي يابدموقعيـت اعتباري پايين دارند، و بدين ترتيب كيفيت سبد تسهيلات اعطا       
بـه عـلاوه، هـدف اصلاحات اقتصادي در همة كشورهاي كمتر توسعه يافته آن بوده كه انگيزه براي                   
سـرمايه گـذاري خصوصـي افـزايش يابد، و اگر نظام بانكي بتواند به اين تغيير اولويت پاسخ مثبت                    

١٩٨٥، در نپال، پس از سال       "مثلا. بايد اعتبار بيشتري به بخش خصوصي تعلق گيرد       " دهد، نهايتا 
، اعتـبار بـانكي بـه بخـش خصوصي به نسبت توليد ناخالص داخلي به     ٩٠، و در لائـوس در دهـة      

البـته، در لائوس، بخشي از اين بهبود به خصوصي سازي بنگاه هاي             . مقـدار زيـادي افـزايش يـافت       
بانك ها به بخش    در چهـار كشـور افريقايي پيش گفته، وام دهي           . اقتصـادي دولـتي بـر مـي گشـت         

 .  بود١٩٩٥توليد ناخالص داخلي در سال % ١٠خصوصي كمتر از 

 با تعيين حداقل سرمايه، درخواست      ٩٠ و   ٨٠در اين كشورها مقررات جديد بانك داري در دهة          
تخصـص از مؤسسـان، و غيـره موانـع ورود بـه عرصـة بـانك داري توسط بخش خصوصي را ايجاد                  
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كمـتر توسـعه يافـته هم به بانك هاي خصوصي داخلي و هم به               البـته، بيشـتر كشـورهاي       . كـردند 
البته، در نپال، سرمايه گذاري خارجي مي بايد        . بـانك هـاي خـارجي هـر دو مجـوز فعـاليت دادنـد              

سرمايه % ٥٠بـه شكل فعاليت مشترك با شركاي داخلي مي بود، و مالكيت خارجي ها در بانك ها به        
 . محدود مي شد

وسعه يافته مقررات بانكداري جديد وضع شد تا جنبه هاي احتياطي           در همـة كشـورهاي كمتر ت      
در همة اين كشورها براي     . بيشـتر رعـايت شـود، و ظرفيت هاي نظارتي بانك مركزي افزايش يابد             

سرماية آن ها افزايش يافت، و      : رفـع گرفـتاري هـاي مـالي بـانك هـاي دولتي، اقداماتي به عمل آمد                
 . ديگرگون شدمديريت و عمليات اين بانك ها 

اقدامـات ايجـاد ثـبات مـالي شامل افزايش نرخ هاي بهرة رسمي كنترل شده مي شد تا نرخ هاي                     
 . بهرة واقعي مثبت شود و يا كمتر منفي باشد

financial depth(يكـي از مهم ترين اهداف اصلاحات بخش مالي عبارت است از بهبود عمق مالي  

مجراي اصلي تعميق مالي اصلاح نرخ      . اسطه گري مالي  ، و بـنابراين افـزايش مـنابع در دسترس و          )
است كه هدف آن    ) يعـني افـزايش نـرخ هـاي بهـرة كنـترل شده يا آزادسازي نرخ هاي بهره                 (بهـره   

افـزايش نـرخ واقعـي سـپرده ها و بدين ترتيب انگيزة قيمتي براي سپرده گذاران است؛ عمق بخش                    
 . مالي در سياست تجهيز سپرده ها جستجو مي شده است

 به توليد ناخالص   2M اثـر اصلاحات بخش مالي بر عمق مالي كه با نسبت سپرده هاي بانكي و 
در " مثلا. داخـلي انـدازه گيـري مـي شـود، در كشورهاي مختلف در حال توسعه متفاوت بوده است                  

% ٨بانكي تا حدود    كشـورهاي آسـيايي پي گير اصلاحات مالي، يعني نپال و بنگلادش، سپرده هاي               
 بهـبود يافت، و در لائوس اين نسبت در          ١٩٩٥ و   ١٩٨٥توليـد ناخـالص داخـلي بيـن سـال هـاي             

برعكس، در تانزانيا عمق مالي بدتر شد، و در اوگاندا . بـود % ٧ حـدود    ١٩٩٥ تـا    ١٩٩٠سـال هـاي     
تقاي عمق  در سه كشور آسيايي يادشده، عملكرد بهبود ار       .  اندكي بهبود يافت   ٩٠در دهـة    " نهايـتا 

نرخ هاي  . مـالي در عيـن حـال مـي تواند حاصل ثبات متغيرهاي اقتصاد كلان در اين كشورها باشد                  
تـورم در ايـن سـه كشور به طور نسبي مناسب تر بود، در حالي كه در دو كشور افريقايي ذكر شده،                       

ثبت حفظ  ايـن نـرخ هـا بسـيار بالاتر بود، و دشوار بود كه نرخ هاي سود سپرده در سطوح واقعي م                     
 . شود

البـته، آزادسـازي مـالي، بـه ويـژه ضـوابط بـاز و آسـان صدور مجوز و برداشتن كنترل كامل از                        
باعث بحران مالي شود، اگر سرعت كار زياد باشد، و اگر تقدم و تأخر            " نـرخ هاي بهره مي تواند بعضا      

تصاد كلان ايـن اصـلاحات بـا مقـررات احـتياطي بـانك هـا، بـا ثـبات بخش واقعي و متغيرهاي اق               
 . هم خوان نشود
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علت اصلي  . البته، آزادسازي مالي دليل اصلي عدم موفقيت بانك هاي دولتي نمي تواند تلقي شود             
مشـكلات و معضـلات عظيـم بـانك هاي دولتي وام دهي با فشار سياسي است كه مميزة بازارهاي                     

و در (و افريقا  سـال گذشـتة عمدة بانك هاي دولتي آسيا   ١٠تجـربة   . دولـتي كنـترل شـده اسـت       
بيان گر آن است كه بيشتر آن ها نقدينگي لازم براي ادامة حيات ندارند، و از                ) مـواردي حـتي اروپا    

بيماري مالي . چـندين سـال قـبل از آزادسـازي هم روي حمايت بانك مركزي حساب مي كرده اند               
 در حالي كه زيان ها      ايـن بانك ها به دليل رويه هاي حسابداري نامناسب براي سال ها مخفي مي ماند،               

بـزرگ و بـزرگ تـر مـي شـود، و آمـاس حجم اين زيان هاي عظيم با اجراي برنامه هاي اصلاحات و             
وقتي اصلاحات بانك شروع مي شود، مقررات       . تعديـل سـر بـاز مـي كـند، و خـود را نشان مي دهد                

ه ارائة  سـفت وسـخت ذخيـره گيـري بـراي مطالبات مشكوك الوصول وضع مي شود، بانك ها ناچار ب                   
طـبقه بـندي دقيـق وام هـاي خـود مـي شـوند، و بـانك مركزي روي ميزان نقدينگي اي كه تزريق                         
مـي كـند، سـقف مـي گـذارد، و حسابرسـان مسـتقل قـبل از تجديدساختار بانك ها به حسابرسي                       

 . مي پردازند، تازه مشكلات يكي بعد از ديگري خود را نشان مي دهد

ورود بانك هاي : قابت در بازارهاي بانكي از دو طريق است    آزادي سـازي مـالي بـه دنـبال بسـط ر           
خصوصي براي به مبارزه طلبيدن موقعيت انحصار چندقطبي بانك هاي جاافتادة دولتي و برداشتن              

 . محدوديت هاي اداري از رقابت؛ محدوديت هايي از قبيل كنترل هاي حاكم بر نرخ بهره

بـاعث ورود بانك داري خصوصي به جرگة        در همـة كشـورهاي كمـتر توسـعه يافـته، اصـلاحات              
تعداد بانك ها و نهادهاي مالي افزايش يافته است، و          . بـانك هـاي فعال و بازارهاي بانكي شده است         

سـهم بازار مسلط بانك هاي مستقر دولتي كاهش يافته است، هرچند كه اين سهم كماكان بزرگ                  
 . باقي مانده است

 به اين   ١٩٨٩بازار سپرده ها را از سال       % ٣٠ در لائـوس، هشـت بـانك بخـش خصوصي بيش از           
بنابراين، اين  . طـرف، يعني سالي كه در آن بانك داري خصوصي آغاز شد، به خود اختصاص دادند               

احتمال كه بانك مركزي جمهوري اسلامي به درستي پيش بيني كرده باشد كه در طول چند سال،                 
در .  خصوصي شود، دور از دسترس نيست      از سـپرده هـاي نظام بانكي بتواند نصيب بانك هاي          % ٥٠

در پايان .  خارجي، تشكيل شدند   – به اين طرف، هشت بانك مشترك نپالي         ١٩٨٥نپـال، از سـال      
بازار سپرده ها را در     % ٢٨، در بنگلادش بيست بانك بخش خصوصي شكل گرفتند كه           ١٩٩٥سال  

 سهام دو بانك از سه      در ماداگاسـكار دو بـانك خصوصي تأسيس شدند، و دولت          . اخـتيار گرفتـند   
در اوگاندا و زامبيا نيز بانك هاي خصوصي بسياري         . بـانك دولـتي را بـه بانك هاي خارجي فروخت          

 بانك خصوصي در ١٥ به اين طرف، هشت بانك جديد در اوگاندا و         ١٩٨٥از سال   : شـكل گرفتـند   
ك مركزي تعطيل    بانك، بعدها شش بانك توسط بان      ١٥البته، در زامبيا از آن      . زامـبيا تأسيس شد   
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 درصد سپرده ها را در پايان سال ٢٠ و  ١٥در ايـن دو كشـور، بـانك هاي خصوصي به ترتيب             . شـد 
در مالاوي و تانزانيا تعداد بانك هاي خصوصي و جديد كمتر بود و اين              .  در اخـتيار داشـتند     ١٩٩٥

در تانزانيا . بيـان گر احتياط بيشتر آن دو كشور در صدور مجوز به بانك هاي خصوصي تلقي مي شد     
 و  ١٩٩٠ پـنج بـانك خصوصـي و در مـالاوي دو بـانك خصوصي در بين سال هال                    ١٩٩٣از سـال    
در سـه كشـور مـالاوي، زامبيا و نپال، اصلاحات شامل شكل گيري نهادهاي        .  تأسـيس شـد    ١٩٩٥

و مؤسسات رهني خصوصي هم در      ) leasing(مـالي غيـربانكي هـم شد و شركت ها اجارة بلندمدت             
اين مؤسسات با بانك هاي تجاري براي سپرده ها به رقابت پرداختند و             . ا تأسـيس شـد    آن كشـوره  

 . محصولات وام دهي جديدي را عرضه كردند

بانك هاي خصوصي جديد در اين      . رقـابت بيشـتر بهـبود در خدمـات مـالي را بـه همـراه داشت                
اخل بانك ها كاسته    كشـورها سـاعت كـار طولاني تر عرضه كردند، و بدين ترتيب از طول  صف در د                  

نوآوري هايي توسط بانك هاي خصوصي به عمل آمد و          . شـد، و خدمـات بـانكي مشخص تر ارائه شد          
محصـولاتي چـون كارت هاي اعتباري و بستانكاري،         . محصـولات جديـدي طـراحي و عرضـه شـد          

، حساب هاي جاري با پرداخت بهره، و حساب هاي پس انداز     )ATM(ماشـين هاي پرداخت اتوماتيك      
تسوية چك ها در اتاق هاي پاياپاي سرعت گرفت، و به ويژه . با دسته چك از جملة اين نوآوري ها بود       

با ورود بانك هاي خارجي، رقابت روي مشتريان شركتي توسعه پيدا كرد، چراكه بانك هاي خارجي                
د بانك هاي دولتي براي بهبود خدمات خود و عرضة خدماتي كه مور           . آن هـا را هـدف مـي گرفتـند         

با اين همه، به چند دليل، تأثير بانك هاي خصوصي          . علاقـة مشـتريان بود، تلاش هاي بسيار كردند        
 . جديد بر قيمت تمام شدة پول، كيفيت و تنوع خدمات مالي محدود بود

نخسـت ايـن كـه هرچـند بـانك هـاي دولتي بخشي از سهم بازار خود را به بانك هاي خصوصي                       
 سهم آن ها هنوز آن قدر بزرگ بود كه تا حدي موقعيت اليگاپولي              جديدالـورود واگـذار كـردند، اما      

اين به بانك هاي دولتي اجازه داد كه تفاوت بهرة دريافتي و پرداختي بالايي              . خـود را حفـظ كنند     
داشــته باشــند، و بديــن تــرتيب بخشــي از هزيــنة ناكــارآمدي خــود و هزيــنة وام هــاي اعطــايي   

، شتاب كم  اطلاعات باعث شد كه بانك هاي دولتي اقدامي در             "ثانيا. مشـكوك الوصـول را بپوشانند     
، بانك هاي خصوصي و خارجي      "ثالـثا . كـاهش هزيـنه و كيفيـت خدمـات خـود بـه عمـل نيـاورند                

جديدالـولاده، از تأسيس شعبه در مناطق روستايي اجتناب كردند، و بنابراين كل منافع حاصله از                
 بدين ترتيب، در بعضي مناطق روستايي در نتيجة         .اصـلاحات بـانكي محدود به مناطق شهري بود        

و بالاخره، رقابت   . تعطيـل شعب بانك هاي دولتي، دسترسي به خدمات مالي وضعيت بدتري يافت            
بانك هاي  : بـه دليـل قسـمت بـندي شـدن بازارهاي بانكي، و به ويژه بازارهاي اعتباري، محدود شد                  

يتي، خدمات مي داند؛ بانك هاي دولتي بيشتر        خارجي به مشتريان شركتي بزرگ، و به ويژه چند مل         
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يا بنگاه هاي اقتصادي خصوصي سازي شده       ) SOE(توجـه خـود را بـه بـنگاه هـاي اقتصادي دولتي              
بنگاه هاي اقتصادي كوچك و     " متمركز مي كردند؛ و بانك هاي خصوصي و نهادهاي غيربانكي عمدتا          

 .  مي دادندمتوسط شهري و بخش غيررسميِ خدماتي و تجارتي را پوشش

بـي شك، موفقيت اصلاحات از اين نظر كه بانك ها اعتبار بيشتري به بخش خصوصي بدهند در                  
عمق مالي كم وجوه اندكي براي بانك ها باقي مي گذارد، و وام گيري عمدة        : گـرو چـند چيـز اسـت       

 بالا، به علاوه، در شرايط تورم   . دولت ها در داخل كشور چيزي براي بخش خصوصي باقي نمي گذارد           
هـم چـون وضـعيت ايـران، بـانك ها چندان علاقه مند به اعطاي اعتبار به بخش خصوصي نيستند،                     

 . حتي اگر وجوه را در اختيار داشته باشند

ايـن امكـان وجـود دارد كـه آزادي سـازي مـالي بر تخصيص بخشي اعتبارات اثر بگذارد، و اين                      
هاي خصوصي مقدار كمتري اعتبار به بخش       ، بانك   "احتمالا. مسـئله در مورد ايران هم صادق است       

كشـاورزي خواهـند داد، و اگـر تخصيص بخش نامه اي و تكليفي از بين برود، كشاورزان كوچك از                    
وام هاي خاص به بخش كشاورزي و طرح هاي تأمين : مـنابع مـالي كمـتري بـرخوردار خواهند شد     

د، هرچند كه وجوه بانكي     مـالي مجـدد كشـاورزان كمتر مي شود و شعب روستايي تعطيل مي شون              
در تجربة مالاوي و در بنگلادش، سهم       . بيشـتري ممكن است نصيب كشاورزان بزرگ تجاري شود        

براي بانك هاي خصوصي، به دليل      . كشـاورزي از كل اعتبارات بانكي پس از آزادسازي كاهش يافت          
اخت پول، وام دهي    هزيـنه هاي اداري، مشكلات اطلاعاتي، و دشواري هاي حصول اطمينان از بازپرد            

 . تجاري اقتصادي نخواهد بود" به كشاورزان كوچك بر پاية صرفا

هـم چـنين بـايد اطميـنان يـافت كـه اصـلاحات مـالي، بانك ها را مستحكم تر كرده، و درقبال                        
 . عدم موفقيت مالي، كمتر آسيب پذير مي سازد

يماري بانك هاي خصوصي ب. بيمـاري اعتـبارات نامناسب محدود به بانك هاي دولتي نبوده است      
اعطاي وام  . حاصل مديريت ضعيف و كلاه برداري بوده است       " در بـنگلادش، اوگاندا، و زامبيا عمدتا      

بـه شركت هاي وابسته دليل اصلي وام هاي مشكوك الوصول بانك هاي خصوصي در اين كشور بوده                  
بانك هاي  . ت نكرده اند  مديـران از بـانك هـاي خود وام دريافت كرده و آن وجوه را بازپرداخ               . اسـت 

خصوصـي بـا نـرخ هاي بالا به آن بخش از بازار وام داده اند كه بسيار پرخطر و نامعتبر بوده، و نرخ                        
سرماية اندك اين بانك هاي خصوصي نمي توانست         . نكـول يـا عـدم پرداخت بسيار بالايي داشته اند          

.  مطالبات لاوصول افزايش مي يافت     هيچ نوع كمكي به آن ها كند، اگر در سبد وام هاي آن ها ميزان              
مؤسسان و مالكان بانك هاي خصوصي انگيزة عمده اي براي مديريت دورانديش و كاردان نداشتند،               
چـون سـرماية كمي در اين بانك ها گذاشته بودند، مالكيت در دست چند نفر يا يك فاميل بود، و                     

 . نظارت و مقررات چاره سازي بر اعمال بانك ها حاكم نبود
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در بيشتر اين كشورها بهتر عمل كردند، چراكه كمتر درگير مسائل           " بـانك هـاي خارجي تقريبا     
سياسـي داخـل كشـور ميزبان بودند، و بيشتر آن ها در مقايسه با بانك هاي دولتي مديران بهتري                    

در نظام اعطاي اعتبارات نيز بيشتر مشتريان معتبر شركتي را برمي گزيدند، و كنترل هاي               . داشتند
 . داخلي آن ها به مراتب قوي تر از حتي بانك هاي خصوصي داخلي بود

بيمـاري در بخـش بانك داري خصوصي آن گاه بروز مي كند كه بانك هاي خصوصي زماني مجوز                   
كـار گرفـته باشـند كه مقررات احتياطي سفت وسخت بر آن ها اعمال نشود، نسبت كفايت سرمايه             

همچنين، در بسياري از اين     . ك مركزي ضعيف بوده باشد    پـايين باشـد، و ظـرفيت هاي نظارتي بان         
كشـورها ازجمله بنگلادش، اوگاندا، و زامبيا روية اعطاي مجوز فعاليت بانكي شفاف نبوده است، و                

در بعضي از اين كشورها، آزادسازي      . ضوابط قبول يا رد تقاضاهاي تشكيل بانك ناروشن بوده است         
وصي هم شده، چراكه نرخ هاي وام دهي رسمي حتي تا           نـرخ بهـره بـاعث گرفـتاري بانك هاي خص          

در زامبيا عين   . افـزايش يافـته و بـنابراين وام دهي به كاري بسيار خطرناك بدل شده است               % ١٠٠
پس، نرخ بالاي عدم نكول به دليل دخالت سياسي در جريان اعتبار و نيز              . ايـن مسـئله تكـرار شـد       

 داري دولتي و هم بانك داري خصوصي را آسيب          مديـريت اعتباري ضعيف هم مي تواند بخش بانك        
 . برساند

اكـنون كـه در ايران چند مجوز بانك داري خصوصي صادر شده است، بانك هاي دولتي خواهند                  
مقياس . كوشـيد تـا رفـتار خـود را از نظـر تجـاري قـابل توجيه كرده، و بر نقدينگي خود بيفزايند            

 سازد كه نوعي از تجديدساختار ترازنامه در آن ها          دشواري ها و بيماري بانك هاي دولتي ضروري مي        
بدون استثناء، همة بانك ها نوعي افزايش       " در تجـربة مشـابه آسـيا و آفـريقا تقريبا          : صـورت گيـرد   

در . اين پديده در مورد ايران نيز غيرقابل اجتناب به نظر مي رسد           . سـرمايه از دولـت دريافت كردند      
لتي عاجز از پرداخت ديون را تعطيل نكرد، و شايد تنها           هيـچ كشـوري، دولت بانك هاي تجاري دو        

 . استثنايي كه بشود يافت يك مورد در ماداگاسكار بوده است

در كشـورهايي كـه سيسـتم هاي بانكي سوسياليستي داشته اند، و هيچ نوع بانك داري خصوصي       
 است؛ به علاوه    در آن هـا سـابقه نداشـته، مهارت هاي بانك داري تجاري و حسابداري بسيار محدود                

در اين كشورها، بازسازي موفق بانك هاي دولتي هزينه هاي سياسي           . منابع دولتي هم محدود است    
و اقتصـادي عمـده اي از جملـه بـي كـاري، بستن شعب روستايي، تعطيلي برنامه هاي پرداخت وام                     

ش خصوصي كشـاورزي، و كـاهش اعتـبار به شركت هاي زيان ده دولتي، و وام گيرندگان پرنفوذ بخ                
خـوش بخـتانه ايـن وضـعيت در ايـران صادق نيست، و بانك هاي دولتي مي توانند                   . بـه همـراه دارد    

بـه شـكل آسـان تري سياست هاي اعتباري خود را تقويت كنند، و براي وصول مطالبات عقب افتاده            
 . اقدام كنند
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ي را مي توان    در بـرنامه هـاي تجديدسـاختار بـانك هـاي عاجـز از پرداخت ديون راه هاي مختلف                  
آژانس "يـك راه آن اسـت كـه بدهي هاي مشكوك الوصول از بانك دولتي داراي مشكل به                   . پيمـود 
" در مقابل، بانك وجه اين مطالبات را به شكل مثلا         . خاصـي كـه تشكيل يافته، انتقال يابد       " وصـول 

در . داخت مي شود  اوراق قرضـة دولتي مي گيرد و همراه با اين اقدام، افزايش سرمايه نيز به بانك پر                
ممكن . لائـوس از الگوي انتقال وام هاي مشكوك الوصول به آژانس هاي مستقل بيروني استفاده شد               

چنين اقداماتي  . اسـت حـتي ايـن بدهي هاي مشكوك الوصول به حساب دولت از دفاتر خارج شود                
اي دولتي كاركنان   همراه با اين، براي كاهش هزينه ها، بانك ه        . فشار بسيار بر بودجة دولت مي آورد      

خـود را كـاهش داده، بعضـي شـعب زيان ده را تعطيل كرده، خط مشي هاي اعتباري و كنترل هاي                      
 . داخلي خود را تقويت مي كنند

 در نپـال داشـته ايـم كـه بـانك هـاي دولـتي طـبق برنامة                   ١٩٩٢عيـن ايـن رونـد را در سـال           
د را كاهش دادند، و سياست هاي       تجديدسـاختار خود از دولت سرماية مجدد گرفتند، كاركنان خو         

در بعضي كشورها ديده شده است كه به دليل فقدان عزم سياسي            . اعتباري خود را بهبود بخشيدند    
بـراي رفـع مشـكلات مديريـتي و عمـلياتي بـانك هاي دولتي، برنامه هاي تجديدساختار به جايي                    

كان بر اعطاي وام به   اگـر دولـت بـرنامه هـاي خصوصـي سازي را پيش نبرد، و كما               . نرسـيده اسـت   
اصرار ورزد، و يا بر اعطاي اعتبارات به كارآفرينان و شركت هاي            ) SOE(بـنگاه هاي اقتصادي دولتي      

اگر بانك هاي دولتي    . بخـش خصوصـي وابسـته بـه دولتيان تأكيد كند، كار به جايي نخواهد رسيد               
ميم گيران مستقل و با     نتوانـند كمـبودهاي مهـارتي و مديريـتي خـود را جبران كنند، نتوانند تص               

تجـربه در زميـنة اعتـبارات داشـته باشند، و نتوانند طبق مباني تجاري وام بدهند، صِرف افزايش                   
 . سرماية آن ها سودي نخواهد بخشيد

از بـرنامه هاي تجديدساختار و بازسازي بانك هاي دولتي مسئله دار در كشورهاي در حال توسعه                 
اين كه همة بازسازي ها و تجديدساختارها با موفقيت همراه       " ولاچـه درس هايي مي توانيم بگيريم؟ ا       

در همة اين طرح ها، دولت وجوه تازه اي به شكل افزايش سرمايه و غيره به . شـود، قـابل شـك است      
درس . در بعضي كشورها، مخالفت سياسي كار را در نيمه متوقف كرده است           . ميـدان آورده اسـت    

 خصوصي كمتر براي خريد بانك هاي دولتي علاقه نشان داده، و            ديگر آن  است كه بانك هاي معتبر       
اين خطر جدي وجود دارد     . بيشـتر واگذاري ها به بانك هايي صورت گرفته كه كمتر معتبر بوده اند             

كـه تـزريق سـرمايه بـه بـانك هـاي مسـئله دار دولـتي به زيان بيشتر بينجامد، اگر در برنامه هاي                         
بـانك ها به طور مؤثر بازنگري نشود، و اگر آن ها دوباره با فشار        تجديدسـاختار مديـريت و عمـليات        
 . سياسي براي اعطاي وام مواجه شوند
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درس ساير كشورها اين است كه مسئلة بانك هاي دولتي عاجز از پرداخت ديون بايد به سرعت                 
تجديـد ساختار با خصوصي سازي شركت هاي دولتي كه مشتريان اصلي            . شناسـايي و عـلاج شـود      

نك هـاي دولتي هستند، بايد دنبال شود، وگرنه اعتبارات با كيفيت نازل دوباره توليد مي شود، و                  بـا 
 . نمي توان به  آن ها اعتبارات معقول پرداخت كرد

به اتكاي معيارهاي   "  بايد اجازه يابند كه صرفا     – دولتي يا خصوصي     –بـه عـلاوه، همـة بـانك ها          
ات دهند، و مجبور نباشند به بخش هاي داراي اولويت يا           تجـاري و آزاد از فشارهاي سياسي اعتبار       

 . مشتريان مورد حمايت وام دهند

پس، . در ايـن مقالـه از كشـورهايي نمونـه آورديـم كـه از نظـر اقتصـادي از مـا جـلوتر نبودند                        
حتي عقب افتاده ترين كشورهاي     . بـانك داري خصوصـي و صدور مجوز براي آن، كار تازه اي نيست             

بيشتر مطالعات بيان گر آن است كه رقابت بيشتر         . يقايي ناچـار به اين اقدام بوده اند       آسـيايي و افـر    
از اين . حاصل از شكل گيري بانك هاي خصوصي، باعث افزايش كارايي در بانك هاي دولتي  مي شود                

روست كه بيشتر مديران بانك هاي دولتي جمهوري اسلامي ايران، شكل گيري بانك هاي خصوصي               
 . ا به نفع بانك هاي دولتي ارزيابي كرده انددر ايران ر

مهـم تـرين تأثيـر بـانك هـاي خصوصـي بـر بانك هاي دولتي ايران ارتقاي كيفيت اعتبارات آن                      
ايـن بـانك هـا اكـنون بـراي كاهش هزينه هاي خود توجه بيشتري به سياست هاي                   . بـانك هاسـت   

خدمات . خواهـند كرد  عمـلياتي خـود خواهـند داشـت و بـرنامة توسـعة شـعب خـود را محـدود                     
متنـبوع تري خواهند داد، در حفظ كاركنان با تجربه تر خود توجه بيشتري مبذول خواهند داشت،                 
و خواه ناخواه دولتيان نيز ناچار خواهند بود، همان گونه كه در برنامة سوم توسعه آمده است، دست                  

 را از دولت جدا كنند، و اجازه از سر بانك ها بردارند، تسهيلات تكليفي را كم كنند، حساب بانك ها           
 . دهند كه بانك ها مطابق با معيارهاي تجاري به اعطاي اعتبارات بپردازند

طـي سـال هـاي پيـش رو، دور از انـتظار نيست كه شاهد ادغام بعضي بانك هاي دولتي شويم تا            
چار بـراي رقـابت بهـتر در بـازار آمـاده شـوند، و بـي شك بانك هاي خصوصي كوچك امروز نيز نا                       

مي شوند با ادغام، توان رقابت بيشتري با بانك هاي باقي ماندة دولتي و بانك هاي خارجي براي خود                   
 . دست وپا كنند

 

 


